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محمدمهدی، فرشته نجات 4بیمار شد 

نخاله های ساختمانی را سر و سامان دهید
به هر کجای شــهر که نگاه می کنیم ساختمان و یا آپارتمانی در 
حال احداث است. جدا از سروصدایی که به علت ساخت وساز ایجاد 
می شود و مخصوصا شب ها مخل آسایش است و همینطور اشغال 
پیاده رو توسط داربست ها و کارگران، دپوي نخاله های ساختمانی 
هم معضل دیگری است که هنگام بارندگی دوچندان می شود. 
خرده های سنگ و سیمان با بارش باران و برف در کوچه و خیابان 
راه می افتد و باعث گرفتگی جوی های آب می شــود. باید محلی 
بسته و محفوظ برای تجمع و دپوي این نخاله ها تعبیه شود تا این 

مشکلات به وجود نیاید.
علمداری از تهران

وانت های فروش میوه برای تامین روشنایی لامپ هایشان از 
تیر چراغ برق استفاده می کنند

 بارها شــاهد بوده ام وانت هایی که میوه می فروشند برای تامین 
برق لامپ هایی که جهت روشنایی در شب دارند از تیر چراغ برق 
استفاده می کنند. این کار خلاف قانون و تعدی به بیت المال است.
صداقتی از تهران

 تعداد نانوایی های قرچک کم اســت و کفاف جمعیت آن را 
نمی دهد

تعداد نانوایی های شهرستان قرچک کم است و اصلا متناسب با 
جمعیت آن نیست. با توجه به اینکه مردم این منطقه اغلب از قشر 
کم درآمد و یا مهاجر هستند طبیعی است که غذای اصلی شان نان 
باشد. همین موضوع باعث شده که هر فرد تعداد زیادی نان بخرد و 
نان به افراد دیگری که در صف ایستاده اند نرسد. گاهی اوقات پیش 
می آید که برای گرفتن نان ساعت ها باید در صف بمانیم تا تنور 
بعدی شروع به کار کند. تابستان ها از گرما و زمستان ها از سرما در 
عذابیم. این ماجرا یک روز و 2روز نیست. لطفا مسئولان فکری به 

حال این وضعیت کنند.
نماینده از قرچک

دفاتر معاملات املاک بــرای تمدید قرارداد هم مبلغ گزافی 
دریافت می کنند

من یک مستأجر هستم که هر سال جهت قانونی بودن تمدید قرارداد 
با صاحبخانه، به دفتر معاملات املاک محل مراجعه می کنم. اینکه 
برای بار اول و جهت دریافت کد رهگیری از طرفین قرارداد، مبلغی 
را دریافت می کنند منطقی اســت اما برای دفعات بعد درحالی که 
تنها چند خط پشــت قرارداد قبلی می نویسند و سرجمع 5دقیقه 
از وقتشــان را هم نمی گیرد دریافت ارقام بالا هیچ توجیهی ندارد. 

درخواست می کنم تا مراجع ذی صلاح به این موضوع ورود کنند.
سراینده از کرج

پله های پل های عابر پیاده مناسب نیستند
 به نظر می رسد پله های پل های عابر پیاده در سطح شهر درست و 
استاندارد طراحی نشده اند. ارتفاعشان زیاد و کف پله ها لیز است. 
خود من سال گذشــته هنگام بارندگی وقتی مشغول بالارفتن از 
پله ها بودم، سرخوردم و مچ پایم در رفت. این وضعیت برای کودکان 
و سالمندان هم مشکل است. بهتر بود قبل از طراحی و نصب این 
پله ها به طور دقیق کارشناسی می شد چون تعویض آنها هم مشکل 

و هم بسیار هزینه بر است.
فدایی از تهران 

تاکســی های خطی موقع بارندگی و یا رویدادهای ورزشی 
کم کاری می کنند

یک قطره بــاران ببارد که می بــارد، آن وقت اســت که تعدادی 
از تاکســی ها می خواهند دربست ســوار کنند. موقع برگزاری 
رویدادهای ورزشــی هــم مثل بــازی اخیر تیم ملــی فوتبال 
کشــورمان خبری از تاکسی های خطی نیســت و مردم ناچارند 
سوار مسافرکش های شخصی شــده و یا از تاکسی های اینترنتی 
اســتفاده کنند. این رویه واقعا ناشایســت و غیرقابل قبول است. 
سازمان تاکســیرانی باید نظارت دقیق تری بر عملکرد رانندگان 

خود خصوصا در اینگونه مواقع داشته باشد.
چراغیان از تهران

کوچه ها و سطل های زباله منطقه صادقیه نیاز به نظافت دارند
متأسفانه مدت زیادی است که رسیدگی به نظافت منطقه 
صادقیه کم شــده و گاهی اوقات کوچه ها و سطل های زباله 
کثیف است. من ساکن خیابان اسدی جنوبی در این منطقه 
هستم. دیروز شاهد این بودم که ســطل های زباله ای که از 
شب قبل پر شده بود تا ساعت 4عصر خالی نشده و گربه های 
محل مشــغول پیداکردن غذا در آنها بودند. بویی هم که به 
واسطه تجمع این زباله ها ایجاد شــده بود بسیار آزار دهنده 
بود. از شهرداری منطقه درخواست داریم هرچه زودتر به این 

وضعیت رسیدگی کنند.
جلالوند از تهران

پارکینگ طبقاتی تجریش مجهز به تابلوي نرخ ورودی شود
با اینکــه بارها در مورد نــرخ دریافتــی پارکینگ طبقاتی 
تجریش تذکــر داده و پیگیــری کرده ایم هنــوز به جایی 
نرســیده ایم و کمــاکان مســئولان ایــن پارکینگ نرخ 
من درآوردی و چند برابــری از رانندگان دریافت می کنند. 
برای افرادی مثل من کــه کارمند هســتند و ناچارند هر 
روز از این پارکینگ اســتفاده کنند این هزینه واقعا زیاد و 
غیرمنصفانه است. راه حل این کار ســاده است. مسئولان 
شــهرداری می توانند با نصب تابلویی که نرخ مصوب در آن 

درج شده جلوی این  اجحاف را بگیرند.
همتی از تهران

در مناطق کم درآمد به دانش آموزان ناهار رایگان داده شود
دانش آموزانی که در مناطق محروم و کم درآمد چه در جنوب 
تهران و چه در شــهرهای دیگر به مدرســه می روند، اغلب 
از تغذیه خوبی برخوردار نیســتند. مســئولان می توانند با 
همیاری خیرین یک وعده غذای گرم برای این بچه ها تهیه 

کنند تا بخشی از مشکل تغذیه آنها حل شود.
خانمی از تهران

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

پلیس پایتخت در تعقیب 
موبایل  قاپ های مسلح 

کارآگاهان پلیس در تعقیب 2ســارق هستند که برای سرقت 
موبایل طعمه هایشان، لوله سلاح خود را روی آنها گذاشته و با 

تهدید به شلیک، دست به موبایل قاپی می زنند.
به گزارش همشهری، تحقیقات در این پرونده از روز هفدهم آبان 

ماه امسال با شکایت 2 پسر جوان شروع شد.
یکی از آنها در توضیح ماجرا به مأمور پلیس گفت: ساعت حدود 
9شب بود و من و دوستم سوار بر ماشــین کنار خیابان توقف 
کرده بودیم. من پشت فرمان بودم و دوستم در صندلی شاگرد 
نشسته بود و منتظر یکی از دوستانمان بودیم که ناگهان 2 جوان 
که سوار بر موتور بودند، به کنار ماشــین آمدند. هر دو، ماسک 
به صورت داشتند و کلاه مشکی بر ســر. یکی از آنها با دست به 
شیشه کوبید و برگه ای را نشان داد. من و دوستم تصور کردیم 
که می خواهد آدرس بپرسد. به همین دلیل شیشه را پایین دادم 
اما او ناگهان لوله کلتش را روی شقیقه ام گذاشت و تهدید کرد 
که اگر گوشی موبایل خودم و دوستم را در اختیارش قرار ندهم 

ماشه را می کشد.
وی ادامه داد: من و دوستم شوکه شده بودیم و دست و پای مان 
شروع کرده بود به لرزیدن. آنها گوشــی های گران قیمت ما را 
قاپیدند و درحالی که ما هنوز در شوک بودیم، فرار کردند. پس از 
فرار، متوجه شدیم که آنها پلاک موتورشان را مخدوش کرده اند 

تا قابل شناسایی نباشد.
با این شــکایت، پرونده ای در این باره تشکیل شــد و گروهی از 
مأموران اداره آگاهی تهران، به دستور بازپرس شعبه یکم دادسرای 
ویژه سرقت، تحقیقات خود را برای شناسایی و دستگیری دزدان 
مســلح آغاز کردند. اما ظرف مدت کوتاهی، چند شکایت مشابه 
دیگر هم در اختیار پلیس قرار گرفت. بررســی این شــکایت ها 
نشــان می داد که سارقان مســلح به صورت ســریالی دست به 
سرقت گوشــی های گران قیمت با تهدید کلت کمری می زنند. 
سرقت های این دو نفر که ماسک به صورت داشتند و کلاه به سر، 
 از هفدهم آبان تا 5آذر صورت گرفته و تعداد شاکیان روزبه روز در 
حال افزایش بود. آنها اغلب در مناطق شمال و شمال غرب تهران 
سرقت هایشان را انجام می دادند و بررسی اظهارات شاکیان نشان 
می داد که این دو مجرم خشن از ســاعت 9شب به بعد دست به 
سرقت با تهدید سلاح می زنند. شاکیان یا سوار بر ماشین بودند و 
یا در حال پیاده روی و صحبت با گوشی موبایل که در دام دزدان 
گرفتار شده بودند و همگی آنها می گفتند که یکی از سارقان با قرار 
دادن لوله سلاحش روی سر آنها، اقدام به تهدیدشان کرده است.

براساس این گزارش، این پرونده در اختیار کارآگاهان اداره یکم 
پلیس آگاهی تهران قرار گرفته و با توجه به سرنخ های موجود 

احتمال می رود که سارقان خشن، به زودی دستگیر شوند.

 سرکیسه کردن طلافروشان
با دلارهای تقلبی

مرد شــیاد با طلافروشی ها 
تماس می گرفــت و با تقلید 
صدا وانمــود می کــرد زن 
است. او به آنها مقدار زیادی 
طلا ســفارش مــی داد و در 
ادامه خودش به طلافروشی 
مراجعه کــرده و با پرداخت 
دلارهای تقلبی طلافروشان 

را سرکیسه می کرد.
بــه گــزارش همشــهری، 
رسیدگی به این پرونده از چند 
روز قبل با شــکایت صاحب 

یک طلافروشــی در پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران آغاز شد. 
شاکی درباره آنچه اتفاق افتاده بود به مأموران گفت: زن جوانی 
با من تماس گرفت و با سفارش مقدار زیادی طلا، گفت که وقت 
نمی کند به طلافروشی بیاید و برادرزاده اش برای دریافت طلا و 
تسویه حساب به طلافروشی مراجعه می کند. چند دقیقه بعد 
مرد جوانی به مغازه ام آمد و طلاها را تحویل گرفت و در ازای آن 
دلار پرداخت کرد اما بعد از رفتن او بود که فهمیدم همه دلارها 
تقلبی است. با ثبت اظهارات مالباخته تلاش های پلیس برای 
شناسایی متهم آغاز شد. آنها با اســتفاده از شیوه های علمی و 
تحقیقات تخصصی موفق شدند متهم را شناسایی کنند. آنطور 
که مأموران پی بردند او قصد داشت با همین ترفند از طلافروشی 
دیگری نیز کلاهبرداری کند. به این ترتیب راهی این طلافروشی 
در مرکز تهران شدند و متهم را دستگیر کردند. آنها در ادامه به 
مخفیگاه متهم رفتند و طلاهای مســروقه و دلارهای تقلبی را 
کشــف کردند. وقتی متهم تحت بازجویی قرار گرفت به خرید 
طلا با دلارهای تقلبی اعتراف کرد و گفت هیچ همدستی ندارد 
و فردی که با طلافروشی تماس گرفته خودش بوده که با تقلید 
صدا وانمود کرده زن اســت. ســرهنگ علی ولیپور گودرزی، 
رئیس پلیس آگاهی پایتخت با اعلام جزئیات این پرونده گفت: 
هم اکنون متهم در بازداشت به سر می برد و تحقیقات برای کشف 

سایر جرائم احتمالی اش ادامه دارد.

هلاکت شرور مسلح در درگیری مرزی
درگیری نیروهای مرزبانی با اشرار مسلح در مرزهای شرقی به 

هلاکت یکی از اشرار منجر شد.
به گزارش همشهری، ســردار محمد ملاشاهی، فرمانده مرزبانی 
استان سیســتان و بلوچســتان در این باره گفت: مرزبانان هنگ 
مرزی سراوان که از قصد ورود عده ای از اشرار و معاندین به خاک 
کشور مطلع شده بودند، با برنامه ریزی دقیق عملیاتی به محل مورد 

نظر اعزام شده و با اجرای کمین هدفمند آنها را محاصره کردند.
او ادامه داد: مرزبانان پس از مشــاهده اشرار به صورت مسلحانه 
و با آتش پر حجم با آنها درگیر شدند که پس از پایان درگیری، 
در پاکســازی  منطقه با پیکر بی جان یکی از اشرار مواجه شدند 
و یک دستگاه خودرو، یک قبضه ســلاح کلاشینکف به همراه 
5تیغه خشــاب و ۸5تیر جنگی و ۱۱جلد شناسنامه و 3کارت 
ملی کشف کردند. فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان تأکید 
کرد: مرزداران با هرگونه اعمال خلاف قانون، به خصوص شرارت، 
قاطعانه برخورد می کنند و اجازه ایجــاد هیچ گونه ناامنی را به 

مخلان نظم و امنیت نمی دهند.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه خانواده نوجوان 15ساله اعضای بدن او را اهدا کردند

»باورم نمی شد که پسر ۱5ســاله ام فوت شده و دیگر 

برنمی گردد. به خاطر همین اول با اهدای عضو مخالفت داخلی
کردم؛ اما وقتی فهمیدم مرگ مغزی علاجی ندارد، با جان 
و دل موافقت کردم تا اعضای بدن پسرم به بیماران نیازمند اهدا شود.« این 
بخشی از حرف های مردی اســت که همین چند روز قبل اعضای بدن 
پسرش را که در جریان یک حادثه دچار مرگ مغزی شده بود به 4بیمار 
نیازمند اهدا کرد. اما او و همسرش چطور چنین تصمیمی گرفتند و حالا 

چه احساسی دارند؟
به گزارش همشهری، خانواده فرخی که در شهرستان مهاجران، واقع در 
استان همدان زندگی می کنند تا همین چند روز قبل 3فرزند داشتند. 
2دختر و یک پسر ۱5ســاله به نام محمدمهدی. پسر نوجوان روز ۸آبان 
همراه با یکی از دوستانش سوار موتورسیکلت شد تا به صحرا برود. آنها 
ساعتی نزد دوست شان بودند و وقتی کم کم هوا در حال تاریک شدن بود 
تصمیم گرفتند که به خانه برگردند. وقتی آنها به راه افتادند هوا تاریک 
شده بود و به همین دلیل با احتیاط بیشتری حرکت می کردند. دوست 
محمدمهدی راکب موتورسیکلت و او ترک نشین بود. هنوز مسافت زیادی 
را طی نکرده بودند که بنابر دلایل نامعلوم موتورسیکلت از مسیر منحرف 
و در کنار جاده واژگون شد. دوست محمدمهدی از جایش بلند شد اما در 
تاریکی شب به درستی معلوم نبود که چه بر سر محمدمهدی آمده است. 
او بی حال روی زمین افتاده و ظاهرا سرش آسیب دیده بود. جاده روستایی 
که این حادثه در آنجا اتفاق افتاده بود تاریک و خلوت بود و در آن ساعت 
از شب هیچ کس از آنجا عبور نمی کرد که به آنها کمک کند. پسر نوجوان 
دقایقی منتظر ماند تا اینکه موتورسواری که از آنجا می گذشت با دیدن 

واژگونی موتورسیکلت به کمک 2پسر نوجوان رفت.
دقایقی از این حادثه می گذشــت که محمدمهدی به بهداری مهاجران 
منتقل و همزمان ماجرا به پدر و مادرش خبر داده شــد. پســر نوجوان 
وضعیت خوبی نداشــت. ضربه ای که بر اثر ســقوط از موتورسیکلت به 
ســر او اصابت کرده بود شــدید و باعث خونریزی داخلی شده بود. در 
چنین شرایطی بود که پسر نوجوان به بیمارســتانی در همدان انتقال 
یافت تا تلاش ها برای نجاتش در آنجا ادامه پیدا کند. هرچه می گذشت 
سطح هوشیاری محمدمهدی کمتر می شــد و او در کما بود؛ با این حال 
کادر پزشکی همه تلاش شــان را برای نجات او انجام دادند. چند روز از 

پسر جوان 3ساعت پس از نخستین سرقت دستگیر شد

آموزش تضمینی سرقت پراید در 3جلسه! 
»برای اینکه خودم را به ســارا ثابت 

کنم، در کلاس  سرقت یک خلافکار دادسرا
شرکت کردم تا دزدیدن پراید را یاد 
بگیرم اما 3ساعت بعد از نخســتین سرقت دستگیر 

شدم.«
این بخشی از اعترافات پسری 23ساله است که مدعی 
است برای اینکه بتواند با دختر موردعلاقه اش ازدواج 

کند، تصمیم به سرقت گرفت.
به گزارش همشهری، شامگاه سوم آذر افرادی که در 
پارکی در غرب تهران حضور داشتند سر و صدای دختر 
و پسری جوان را شنیدند که با هم درگیر شده بودند. 
این دختر و پسر سرنشینان یک خودروی پراید بودند 
که وقتی از ماشین پیاده شدند، پسر جوان به سمت 
دختر حمله و شــروع به کتک زدن او کرد. شاهدان 
ماجرا را به پلیس خبر دادند و لحظاتی بعد و با حضور 
ماموران، دعوای آنها خاتمه یافت. مأموران که به ماجرا 
مشکوک شده بودند، شــماره پلاک خودروی پراید 
را استعلام کردند و معلوم شــد که این خودرو حدود 
3ســاعت قبل از یکی از خیابان هــای غرب پایتخت 
سرقت شده اســت. به این ترتیب دختر و پسر جوان 
دستگیر شــدند و برای تحقیقات به کلانتری انتقال 
یافتند. دختر 20ساله می گفت که از ماجرای سرقتی 

بودن ماشــین خبر ندارد و خواستگارش)پسری که 
همراه او دستگیر شده بود( آن را دزدیده است.

وی توضیح داد: من و نیما مدتی قبل در فضای مجازی 
با هم آشنا شدیم. این آشنایی ادامه داشت تا اینکه او 
از من خواستگاری کرد و من هم جواب مثبت دادم. اما 
مدتی که گذشت دیدم اصلا او به فکر زندگی نیست. 
نیما بیکار بود و هیچ پس اندازی نداشــت و به همین 
دلیل تصمیم گرفتم به این رابطه پایــان بدهم اما او 

دست بردار نبود.
دختر جوان ادامه داد: امروز )روز حادثه( نیما سوار بر 
یک پراید به دنبال من آمد و گفت ماشین را تازه خریده 
است. اما وقتی شنید که از ازدواج با او منصرف شده ام، 
عصبانی شــد و مرا به باد کتک گرفــت که با حضور 

پلیس، ماجرا خاتمه یافت.
پس از دختر جوان نوبت به تحقیــق از نیما بود. او در 
بازجویی ها به ســرقت پراید اعتراف کرد و گفت: من 
قصد ازدواج با سارا را داشتم اما او همیشه مرا تحقیر 
می کرد؛ چرا که نه کار داشــتم و نه درآمد. حتی مرا 

به خاطر اینکه ماشین هم نداشتم سرزنش می کرد.
وی ادامه داد: به دنبال راهی بــودم که به او ثابت کنم 
می توانم زندگی را اداره کنم تــا اینکه خودش از من 
خواست برای اینکه پولدار شوم، سرقت کنم. من که 

» 37ســال پس از مرگ رالف هاول در یک تصادف 

رانندگی، آزمایش دی ان ای ثابــت کرد که او قاتل خارجی
دختر دانشجویی است که بیش از 40سال پیش در 
شــهر همیلتون آمریکا به قتل رسیده اســت. با فاش شدن این راز 
دادستان ها معتقدند که رالف هاول نه تنها دختر دانشجو، بلکه 3دختر 
دیگر را هم در دهه 70میلادی در ایالت اوهایو به قتل رسانده است.

به گزارش همشهری به نقل از ســی بی اس، از اکتبر ۱976تا آوریل 
۱97۸، حداقــل 4دختر که 3نفــر از آنها نوجوان بودند، در شــهر 
همیلتون ایالت اوهایو با شگردی مشابه به قتل رسیدند. بررسی های 
پلیسی از این حکایت داشت که عامل قتل هر 4دختر بی گناه احتمالا 
یک نفر بوده که پس از حمله به آنها، بــه قربانیانش تجاوز کرده و 
سپس آنها را به قتل رسانده است. یکی از قربانیان دختر ۱9ساله ای 
به نام شریل تامپسون بود؛ دانشجوی سال اول دانشگاه سینسیناتی 
که یک شب برای دیدن دوستش در یک کلوب شبانه از خانه خارج 
شد و دیگر برنگشــت. در آن زمان پلیس و خانواده شریل تامپسون 
جست وجوهای گسترده ای را برای پیدا کردن این دختر انجام دادند 
اما در نهایت 2هفته بعد جسد بی جان شریل در ساحل رودخانه پیدا 
شد. بررسی ها نشان می داد که او قربانی یک قاتل بی رحم شده و وی 
پس از تجاوز به دختر دانشجو، او را خفه کرده و جسدش را به داخل 

رودخانه انداخته است.
در آن زمان پلیس حدس می زد که قتل شــریل تامپســون با قتل 
3دختر دیگر که در این منطقه رخ داده ارتباط دارد و احتمالا قاتل 
همه آنها یک نفر است اما سال ها تحقیقات پلیسی نتوانست راز این 

پرونده را فاش کند و عامل این جنایات هرگز دستگیر نشد.

آزمایش دی ان ای 
تنها ســرنخی که از قاتل شــریل تامپســون وجود داشت، نمونه 
دی ان ای بود که از عامل جنایت به جا مانده بود. این ســرنخ سال ها 
در آزمایشگاه جنایی نگهداری می شــد تا اینکه از چند ماه پیش، 
پلیس از یک شرکت خصوصی برای کشــف راز این پرونده قدیمی 

کمک گرفت. شرکت خصوصی مورد نظر در زمینه آزمایش ژنتیک 
فعالیت می کرد. به همین دلیــل بانک اطلاعاتی کاملی از دی ان ای 

افراد مختلف داشت.
این شرکت پس از دریافت دی ان ای قاتل، بررسی های خود را آغاز 
کرد. این بررسی ها آنها را به گروه  خاصی  محدود کرد که دی ان ای 
آنها شباهت زیادی به دی ان ای قاتل داشت. این افراد همگی اعضای 
یک فامیل بودند اما بررسی ها نشــان می داد دی ان ای قاتل متعلق 
به هیچ  یک از آنها نیست اما بی شک قاتل یکی از اقوام آنهاست. در 
ادامه تحقیقات، معلوم شد یکی از اعضای این خانواده فردی به نام 
رالف هاول بوده است؛ مردی که بررسی سوابق او نشان می داد یک بار 

به جرم آدم ربایی و شروع به تجاوز دستگیر و زندانی شده بود.
رالف هاول راننده توزیع روزنامه معروف شهر بود که طبق اطلاعات 
موجود در پرونده اش، در دهه 70دختری را با فریب به داخل ماشین 
توزیع روزنامه کشانده و پس از آن تلاش کرده بود که با فشار دادن 
گلوی این دختر او را خفه کند اما دختر جوان موفق شــده بود در 
درگیری با این مرد از داخل ماشین بیرون بپرد و فرار کند. به دست 
آمدن این اطلاعات باعث شد که رالف هاول پس از گذشت 40سال 
از قتل شریل تامپسون ۱9ســاله به عنوان تنها مظنون این جنایت 

مورد نظر قرار بگیرد.

نبش قبر 
برای کشف حقیقت باید از این مرد آزمایش دی ان ای انجام می شد 
اما این امکان وجود نداشت. چرا که رالف 37سال پیش و در جریان 
یک تصادف رانندگی کشته شده و به خاک سپرده شد. با این حال 
به دستور دادستان شهر همیلتون، دستور نبش قبر و انجام آزمایش 
دی ان ای صادر شد و پس از بیرون کشیدن بقایای جسد این مرد و 
انجام آزمایش های تخصصی، معلوم شد که دی ان ای به جا مانده از 

قاتل شریل تامپسون با دی ان ای رالف مطابقت دارد.
جوزف دیترز، دادستان شهرهمیلتون که به تازگی کیفرخواست قتل 
درجه یک علیه رالف هاول به اتهام قتل شریل تامپسون ۱9ساله را 

راز دختر دانشجو پس از 4دهه فاش شد

شناسایی قاتل سریالی 37سال پس از مرگش 

صادر کرده، می گوید: من در دوران دادستانی چندین قاتل زنجیره ای 
را تحت تعقیب قرار دادم و حالا هم شک ندارم که رالف هاول با اینکه 

37سال از مرگش می گذرد، یکی از آنها بوده است.
با کشف این حقیقت مأموران پلیس به سراغ خانواده دختر دانشجو 
رفتند و به آنها گفتند که قاتل شریل شناســایی شده اما سال ها از 
مرگش می گذرد و با درخواست این خانواده بود که دادستان به رغم 
اینکه قاتل هرگز محاکمه نخواهد شد، علیه او کیفرخواست صادر کرد 
و حالا پلیس احتمال می دهد که رالف هاول نه تنها عامل قتل دختر 
دانشجو بلکه قاتل 3دختر نوجوان دیگری است که بیش از 40سال 

از قتل آنها می گذرد.

شریل تامپسون- مقتول قاتل

تحت تأثیر حرف های او قرار گرفته بودم نقشه سرقت 
خودرو کشیدم اما هیچ تخصصی در سرقت نداشتم. 
ابتدا به جست و جو در فضای مجازی پرداختم تا اینکه با 
خلافکاری آشنا شدم که تخصصش سرقت ماشین بود. 
با او قرار گذاشتم و مرد سابقه دار که بارها به جرم سرقت 
ماشین زندانی شده بود، قبول کرد به من آموزش دهد. 
او می  گفت در ازای دریافت 5میلیون تومان، در 3جلسه 
به طور تضمینی سرقت را به من یاد می دهد و من هم 
قبول کردم. او 3جلسه به من آموزش دزدی داد و پس 

از تمرین فراوان تصمیم به سرقت گرفتم.
پسر جوان گفت: تا پیش از این چندبار راهی سرقت 

شدم اما ترسیدم. ســرانجام  دلم را به دریا زدم و یک 
خودروی پراید را با آموزش هایی که دیده بودم سرقت 
کردم و ســر قرار با دختر موردعلاقه ام رفتم. اما او به 
محض دیدن ماشین، باز مرا تحقیر کرد و گفت که تو 

حتی در انجام کارخلاف هم بی عرضه هستی! 
او می گفت که چرا ماشین مدل بالا سرقت نکردی و من 
که عصبانی شده بودم با او درگیر شدم که در نهایت با 

حضور پلیس ماجرا لو رفت و من دستگیر شدم.
براســاس این گزارش، دختر و پســر جوان هردو در 
بازداشــت به ســرمی برند و  تحقیقات در این پرونده 

ادامه دارد.

بستری شدن پسر نوجوان در بیمارســتان می گذشت که او دچار مرگ 
مغزی شد. در این شرایط احتمال بازگشت وی به زندگی نزدیک به صفر 
بود و بهترین کار اهدای اعضای بدنش به بیمــاران نیازمند بود. در این 
شرایط کادر پزشــکی این موضوع را با پدر و مادر محمدمهدی در میان 
گذاشتند. پذیرش این واقعیت تلخ برای آنها دشوار بود. با وجود اینکه مادر 
محمدمهدی با این پیشنهاد موافقت کرد اما پدرش به دلیل اینکه امیدوار 
بود پسرش به زندگی برگردد با اهدای عضو مخالفت کرد. به همین دلیل 
بیمار مرگ مغزی چند روز دیگر در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان 
بستری بود تا اینکه او نیز قانع شد که پسرش دیگر به زندگی برنمی گردد 

و سرانجام رضایت نامه را امضا کرد.

چرا اعضای پسرم را اهدا کردم
محمد فرخی، پدر محمدمهدی پس از حادثه ای که برای پسرش اتفاق 
افتاد، روزها و شب های سختی را گذرانده است و هنوز باورش نمی شود 
که پسرش را از دست داده اســت. او در این باره به همشهری می گوید: 
نخستین مرتبه ای که پزشکان گفتند محمدمهدی دچار مرگ مغزی 
شده من باورم نمی شد. با اینکه همسرم همان ابتدا موافقت کرد اما من 
دلم راضی نمی شد و می گفتم شــاید معجزه ای اتفاق بیفتد و پسرم به 
زندگی برگردد. بعد از آن 3مرتبه دیگر هم اهدای عضو را مطرح کردند اما 
من باز هم مخالفت کردم تا اینکه یک روز با خودم خلوت کردم و از خدا 
خواستم که راه درست را جلوی پایم بگذارد. آن روز بود که به دلم افتاد 
که بهترین کار اهدای اعضای بدن پسرم به بیماران نیازمند است. همان 
روز بود که رضایت نامه را امضا کردم و پسرم از همدان برای اهدای عضو 

به تهران منتقل شد.
او درباره اعضای اهدایی پسرش می گوید: به ما گفتند که 4عضو اصلی 
شامل: قلب، کلیه ها و کبد محمدمهدی جداسازی و به بیماران نیازمند 
اهدا شده است و حالا هم از تصمیمی که گرفته ام راضی ام و مطمئنم که 

روح پسرم از این کار شاد شده است.

خوشحالی محمدمهدی از اهدای عضو
مریم فرجی، مادر پســر نوجوان هم با اینکه داغدار پســرش است اما 
می گوید یکی از نزدیکانش خواب محمدمهدی را دیده که او از این تصمیم 
راضی و خوشحال است. او در این باره به همشهری می گوید: پسرم بعد از 
انتقال به بیمارستان به کما رفت و شوهرم گمان می کرد که او به زندگی 
برمی گردد و به همین دلیل با اهدای عضو مخالف بود. اما کمی بعد وقتی 
متوجه ماجرا شد به او گفتم که تو هم راضی باش تا پسرمان بیش از این در 

بیمارستان اذیت نشود و او هم به انجام این کار رضایت داد.
این مادر داغدار ادامه می دهد: در این مدت یک شــب محمدمهدی به 
خواب یکی از اقوامم آمد. او خوشــحال بود و می گفت به پدرم بگویید 
بی تابی نکند. من خوشحالم و جایم خوب است. این خواب باعث شد که ما 
هم به آرامش برسیم و من هنوز احساس مادرانگی ام را نسبت به او دارم. 
چند روز قبل هم به ما خبر دادند که قلب پسرم به مشهد فرستاده شده 

و حال بیمارانی که اعضای بدن پسرم به آنها پیوند زده شده خوب است.


